
سینمایی باشد. اگرچه نقد فیلم بخشی از نقد زیبایی شناسی و در 
حوزه هنر قرار می   گیرد و چه بسا به مثابه یک شغل و حرفه شناخته 
می   شود، اما درنهایت می   تواند از یک شغل به یک شأن تبدیل شود. 
بــه این معنا که ترویج هر شــکلی از نقد هنری می   تواند به تعمیق 
تفکر، اندیشیدن، گفت وگو و تعامل در جامعه کمک کند؛ به ویژه در 
جامعه هنری که به لوازم و التزام نقد به شدت نیاز دارد. ضمن اینکه 
خود نقد و جریان نقدنویسی هم به بازنگری و تجدیدنظر نیاز دارد. 
واقعیت این است که در یک دهه گذشته، شرایط نقد سینمایی در 
مطبوعات و رسانه های ما دچار تشتت آراء و نابسامانی بوده و گویی 
هیچ مترومعیاری برای سنجش نقد وجود ندارد. چنان سره از ناسره 
غیرقابل تشــخیص است که نمی   توان غوره را از مویز تفکیک کرد! 
هرکس که خاطره ای یا احســاس و نظری درباره فیلم دارد، خود را 
منتقد سینما می   داند و کلیت نقد در حد یک سلیقه صرف شخصی 
تقلیل یافته است. البته ســلیقه از لوازم و ماهیت نقد است و هیچ 
نقدی را نمی   توان از سلیقه مبرا دانست. نقد فیلم شاخه ای از نقد 

هنری اســت و هنر، یک ساحت زیباشناختی است که سلیقه در 
آن نقش مهمی    دارد. این سلیقه اما یک شرط دارد و آن هم منطق 
است. نقد یک نوع تأویل زیباشناختی است و مبتنی بر سلیقه اما 
این سلیقه باید ساختارمند بوده و منطق داشته باشد. اما متاسفانه 
آنچه امروزه در نقد سینمایی به ویژه در سایت های سینمایی دیده 
می   شــود، یک نوع آشــفتگی عجیب در نقدنویســی است که به 
هیچ اصول و معیاری وابسته نبوده و سلیقه هم در آن فاقد منطق 
زیباشناختی است. در سال های اخیر به واسطه توسعه برنامه های 
تلویزیونی در حوزه نقد ازجمله تولید برنامه »هفت« موجب شد تا 
افکار عمومی    به ویژه نسل جوان توجه بیشتری به این مقوله داشته 
باشند، اما انگار بسط رسانه ای »نقد فیلم« موجب عوام زدگی نقد 
شــده و آن را از یک امر تخصصی به یک مد و ژست اجتماعی بدل 
کرده اســت؛ منزلتی که حالا چند سالی است دچار خدشه شده 
و این بی ارتباط با توســعه فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی 
نیست. گسترش رسانه ای، موجب عوام زدگی نقد فیلم شده و آن را 
از یک امر تخصصی، به یک مد و ژست اجتماعی بدل کرده است. 
به قول یکی از کارگردان ها، همه مردم دنیا دو تا شــغل دارند؛ یکی 
شــغل خودشان و دیگری منتقد ســینما. بر همین اساس جامعه 
منتقدان ســینمایی باید به تمهیداتی برای انســجام، تشخص و 
هویت بخشی به این صنف بیاندیشند و خود نقد را هم نقد کنند که 
به قول شاعر، نقدها را بُود آیا که عیاری گیرند. ازسوی دیگر در یک 
دهه گذشته هم شاهد رشد نقدهای میان رشته ای در حوزه سینما 
بودیم، هم ظهور منتقدان جوان و باســوادی که با تولید متن های 
بینارشته ای در حوزه سینما، آثار متفاوت و قابل تأملی در نقدنویسی 

تولید کرده اند.

یک بیانیه منتقدانه �
در بیانیه هیئت داوران هفتمین جشــن نوشتار سینمای ایران 
هم به این نکته ها اشــاره شــده اســت. خود ایــن بیانیه می   تواند 
شــمایلی از وضعیت نقد و نقدنویسی را باتوجه به آثاری که در این 
دوره، داوری شــدند ترســیم کند. در متن این بیانیه آمده اســت: 
»نشــریه های سینمایی در کشــورمان هم  پا با پیدایش و گسترش 
تولیدی و کیفی ســینمای ایران در دهه هــای گوناگون، یک روند 
دگرگون پذیرِ چشمگیر را از سر گذراندند. ازیک سو سطح نگارش 
نقــد و تحلیل های ســینمایی را بــالا بردند و ازســویی دیگر میان 
نســل های فیلم بین و ســینمایی نویس، نویســندگانی را پرورش 
داده انــد که به مرور زمان، نظرها و دیدگاه های شــان نه در حوزه ی 
نقدِ ســینمایی، بلکه میان خود سینماگران نیز جایگاه و اهمیتی 
ویژه پیدا کرده اســت. خوشبختانه در ســال های اخیر، نوع نگاه 
به ســینما و آثار ســینمایی در جریان نگارش نقدها و تحلیل های 
سینمایی به اندازه ای رشــد داشته که چندسالی ا ست حتی پای 
مباحث میان رشته ای نیز به نقدهای سینمایی مان باز شده است. 
با وجود این، بســترهایی بی کران که شبکه ها و فضاهای مجازی 
پدیــد آورده اند، شــور و اشــتیاقی افسارگســیخته را میان برخی 
نویسندگانِ جدید به وجود آورده است که البته همین بسترها باعث 
بی حوصلگی در بین سطرهای نوشته های نویسندگان شده است 
که این مهــم در تعداد نه چندان کمی    از آثار ارســالی به هفتمین 
جشن نوشتار سینمای ایران هم کاملًا مشهود بود و یک زنگ خطر 
جدی محســوب می   شــود. هیئت داوران هفتمین جشن نوشتار 
ســینمای ایران با مطالعه و ارزیابی آثار ارســالی در بخش های 
ترجمه، گفت وگو، یادداشت و نقد کوشید با دقتی ویژه و بدون 
کوتاهی و اغماض، آثاری را- به عنوان نامزد و برنده- برگزیند که 
در هر یک از شاخه ها و حوزه های اشاره شده، به استانداردهایی 
که همگی مان می   شناســیم و به آن هــا پایبندیم، وفــادار بوده و 
رعایت شان کرده اند. در این میان و با وجود ضعف های اشاره شده، 
بودنــد چند اثر خــاص و ویژه که بیــش از دیگــران، نظر اعضای 
هیئت داوران را به خود جلب کردند. بی تردید و بدون اغراق، سطح 
کیفیِ این چند یادداشت، مقاله و مطلب ترجمه شده و گفت وگوی 
منتشرشده حتی در مقام مقایســه با آثارِ نوشته شده در سال های 

اخیر نیز حرف هایی فراوان برای گفتن داشتند.«

خبرنگار سینمایی یا منتقد فیلم �
ازجمله آســیب هایی که سال هاســت در حوزه نقد و نوشــتار 
ســینمایی با آن مواجه ایم، عدم تفکیک بین خبرنگاری سینما و 
نقد فیلم است. این در هم تنیدگی و عدم تفکیک حرفه ای موجب 
شــده تا همه مشــاغل و موقعیت  های حرفــه ای در حوزه فعالیت 
رســانه ای یکی فرض شــوند و هویت حرفه ای آن ها از هم منفک 
نشــود. واقعیت این است که خبرنگاری از حیث تعریف آکادمیک 
و تخصصی به یک سری فعالیت  ها و مأموریت  هایی ناظر است که 
با روزنامه نگاری یا حتی سردبیری و دبیرسرویس بودن و در حوزه 
سینما به ویژه با منتقد سینما بودن متفاوت است و هرکدام حیطه 
وظایف مشخصی دارند؛ اگرچه ممکن است همه آن ها زیر سقف 
یک رســانه خاص قرار گیرند و کارهایی مشابه انجام دهند. 
پیــش از هر چیز باید اشــاره کنم کــه تأکید بر 
تمایــز حرفه ای و ماهوی این مشــاغل یا 
وظایــف به معنای برتــری یکی بر 
دیگری نیست بلکه مسئله بر سر 
تمایزپذیــری آن هاســت تا خلط 
مبحث و در اینجا خلط مشاغل صورت نگیرد. خبرنگار سینمایی، 
فردی است که در حوزه سینما و مسائل پیرامونی آن دست به تولید 
و انتشار خبر می   زند و صرفاً نقش انتقال دهنده خبر یا پیام را دارد، 
اما منتقد سینمایی یا منتقد فیلم کسی است که به طور مشخص 
و به شــکل تخصصی به نقد و بررســی فیلم  ها یا مسائل سینمایی 
می   پردازد. درواقع کار خبرنگار سینمایی، اطلاع رسانی و گزارشگری 
است و کار منتقد، نقد و بررسی و تحلیل. به عبارت دیگر، خبرنگار به 
بازتاب و انعکاس رخدادهای سینمایی می   پردازد اما منتقد از منظر 

فیلم تازه ای از دیمین شزل 
دیمین شــزل، کارگردان و فیلمنامه نویس فرانســوی-
آمریکایی که ســاخت فیلم های »لالا لند«، »نخستین 
انسان« و »بابیلون« را در کارنامه خود دارد، از ماه اکتبر 
ســاخت پروژه  جدید خود را آغاز خواهد کرد. استودیو 
پارامونت پیکچرز اعلام کرد که اکران این فیلم در سال 
۲۰۲۵ خواهد بود. نام و داســتان این فیلم جدید هنوز 
مشخص نشده است، اما حرف هایی مبنی بر گذشتن 
داســتان در فضای زندان به گوش می رسد. شزل ثابت 
کرده اســت که می تواند هر نوع فیلمــی را کارگردانی 
کنــد؛ از فیلمی موزیــکال مانند »لالا لنــد« که ۱۴ بار 
نامزد اسکار شد تا فیلمی زندگی نامه ای و هیجان انگیز 
مانند »نخستین انسان«، درباره اولین فرود روی ماه که 
نامزد اســکار برای فیلمنامه اقتباسی شد. او استعداد 
کارگردانی در ژانرهای متنوع را دارد و احتمالًا درامی در 
رابطه با زندان نیز طرفدارانش را هیجان زده خواهد کرد. 
البته آخرین فیلم شزل، »بابیلون« که با بودجه ای ۱۰۰ 
میلیون دلاری ساخته شــده بود، با فروش ۶۳ میلیون 

دلار شکست تجاری خورد.

 کارگردانان فرانسوی 
متهم به سوءاستفاده جنسی

بنویت ژاکو و ژاک دویلون، با شکایت ژودیت گدرش به 
ترتیب با اتهام تجاوز و تعرض جنســی بازداشت شدند. 
بنویت ژاکو و ژاک دویلون، کارگردانان مطرح فرانسوی 
هســتند که در روز دوشــنبه اول جولای برای بازجویی 
به علت شــکایت ژودیت گــدرش، بازیگــر و کارگردان 
فرانسوی مبنی بر مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفتن 
از جانــب آن ها در دوران نوجوانی، بازداشــت شــدند. 
ژودیت گدرش ۵۲ ســاله گفت که ژاکــو او را مجبور به 
ماندن در رابطه ای با او از سن ۱۴ تا ۲۱ سالگی اش کرده 
و دویلون نیز در زمان فیلمبرداری یکی از فیلم هایش به 
او تعرض جنسی کرده است. گدرش از زمان شکستن 
سکوت خود به یکی از صداهای پیشرو در جنبش می تو 
فرانسه تبدیل شده است. پس از درخواست او مبنی  بر 
ایجاد یک نهاد ناظر بر سینما، مجلس در ماه مه به ایجاد 
کمیسیونی برای بررسی خشونت جنسی و جنسیتی در 

صنعت فیلم و سایر بخش های فرهنگی رأی داد.

فصل جدید گاندو
مجتبی امینی، تهیه کننده و مدیرتولید که تهیه کنندگی 
دو فصل از سریال پرحاشیه  »گاندو« را برعهده داشت، 
روز پنجشنبه، ۱۴ تیرماه، یعنی یک روز مانده به دور دوم 
انتخابات چهاردهمین دوره  ریاست جمهوری با نامزدی 
ســعید جلیلی و مسعود پزشــکیان در توئیتی نوشت: 
»اگر پزشکیان رأی بیاورد احتمالًا با چند فصل جدید از 
سریال »گاندو« در خدمت ملت شریف ایران خواهیم بود 
و حرف های ناگفته جدیدی خواهیم زد. درباره فساد و 
نفوذ در جریان اصلاحات حرف های نزده زیاد است«. 
این توئیت او با واکنش های منفی گســترده ای مواجه 
شــد. مجموعه تلویزیونی »گاندو«، با کارگردانی جواد 
افشــار در ژانری سیاســی- امنیتــی در دو فصل از ۱۵ 
خردادماه ســال ۱۳۹۸ در شبکه سه سیما پخش شد. 
داستان این سریال به گفته سازندگانش، براساس وقایع 
تاریخی معاصر ازجمله حضور جاسوســان خارجی در 
ایران شکل گرفته بود و به موضوع آقازاده های ایرانی نیز 
می پرداخت. در این مجموعه اسامی حقیقی با نام هایی 
مســتعار جایگزین شدند، ازجمله جیسون رضائیان به 

مایکل هاشمیان تغییر داده شد. 
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خبرنگار گروه فرهنگ
رضاصائمی

خبرسازان

هفتمین جشن نوشتار ســینمای ایران عصر سه شنبه ۱۲ تیرماه 
۱۴۰۳ در ساختمان اصلی خانه سینما برگزار شد. شاید مهمترین 
رخداد ســینمایی برای منتقدان ســینما همین باشد. منتقدان و 
نویسندگان ســینمایی در جشــنواره های گوناگون فیلم به تماشا 
و داوری آثــار ســینمایی می   پردازند، اما در این جشــن خود آنها و 
آثارشان است که در کانون داوری قرار می   گیرد. درواقع این جشن 
و مراســم، ســتایش خود نقد و ضرورت و اهمیت آن اســت. وقتی 
نقد را ارج می   نهیم درواقع عقلانیت ســینمایی را تقویت می   کنیم 
که حاصــل آن می   تواند افزایش فرهنگ تحمل و توأمان در جامعه 
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دـها را بودَ آیا  نقـ
که عیاری گیرند؟
خوانشی از هفتمین جشن نوشتار سینمای ایران


